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پاسخ به فراخوانآچارکشى

چندی پیش وزیر ارشــاد در یک برنامــه تلویزیونی، 
آمارهایی اعلام کرد که نشــان مــی داد هر نوع فعالیت 
فرهنگی در کشــور ما چقدر دچار مشــکل اســت؛ مثلا 
می دانســتیدچینی ها، به طور میانگین، روزی ۱۷ ســالن 
سینما در کشورشــان می سازند؟ می دانســتید در شهر 
پاریس، ۳۵۱ ســالن تئاتر وجود دارد و ما در کل کشــور 
۹۹ سالن تئاتر داریم؟ عقب افتادگی های ما در حوزه های 
فرهنگــی تنها با یــک عزم ملی و حمایــت همه جانبه 
دولت هــا بهبود پیدا می کند و لاغیر. بنابراین اقدام آقای 

مســجدجامعی در فراخوان خرید کتاب در روز ۲۹ آبان 
اتفاق پسندیده ای است زیرا نشان می دهد، شورای شهر 
پایتخت در کنار وظایفی که نسبت به فیزیک شهر دارد، 
خــودش را در زمینه فعالیت های فرهنگی نیز مســئول 
می داند. حضور مردم در کتاب فروشــی ها و گفت وشنود 
با اهالی کتاب فرصتی اســت کــه می توان با اختصاص 
سوبســیدی به خوانندگان کتاب از آن بهره بیشتری هم 
بــرد. تمایل به خرید و خواندن کتــاب در میان مردم ما، 
واضح و مبرهن اســت اما آنچه گاهی باعث می شــود 
کتاب فروشــی ها از مشــتری خالی بمانند، تــوان اندک 

مردم برای خرید کتاب هایی اســت که قیمت آنها گران 
اســت.  آنچه ایــن فراخوان به مردم یــادآوری می کند، 
تثبیت یک روز در تقویم برای حضور عموم شــهروندان 
در فضای کتاب و کتاب خوانی است به این امید که روزی 
تمام نهادهای فرهنگــی در نزدیک ترین فاصله با مردم 
قرار بگیرند؛ شــهر پر شــود از کتابخانه و کتاب فروشی، 
ســالن های تئاتر و ســینما و دیگر اماکن فرهنگی. تا آن 
روز، انتشــار این فراخوان ها مردم را تشــویق می کند که 
خودشان در چنین مکان هایی حضور یابند و در لذت یک 

فعالیت فرهنگی - هنری با همدیگر شریک شوند. 

تثبیت روزی برای کتاب خوانی بچه ام را خوردند
پوریا عالمی: یک چیزی چندوقت پیش خواندیم  �

که می گفت ما به بانک هــا اعتماد داریم و پولمان را 
می دهیم بهشــان، اما بانک ها به ما اعتماد ندارند و 
حتی خودکارشــان را با نخ می بندند که ما برنداریم. 
ولی واقعا همه چیز زیر ســر مســئولان نیســت. مثلا 
دیروز در خبرها خواندیم که دوتا پرســتار در کاشــمر 
یک نوزاد را برداشــتند و بردند برای خاله شــان سند 
زدند. جدی می گویــم. روزنامه ایران گزارش داده زن 
جوانی که کارورز رشــته پرســتاری در یکی از مراکز 
درمانی شهر کاشمر بود، از چندی پیش نگران زندگی 
خاله اش شــد زیرا خاله ۳۵ســاله «زهــرا» بچه دار 
نمی شــد و پــس از چندســال زندگی مشــترک، یک 
نــوزاد را خریده بودند، بــرگ اوراق ولادت یک فرزند 
را بلند کرد و به خالــه اش اهدا کرد. به نظر ما این با 
آن فرقــی ندارد که آدم نــوزاد یکی را بلند کند بدهد 
بغــل خاله اش یا پول بانک مرکــزی را بلند کند برود 
کانادا بغل سلین دیون، همسایه اش شود. هیچ فرقی 
ندارد که آدم دکل ما را بخورد یا بچه ما را یا چیزهای 
دیگر را. مثلا همه گفتیم آقای احمدی نژاد بد اســت 
چون یک میلیونی را که به حســاب بچه ها ریخته بود 
فرداش کشــیدند بیرون و جهیزیه خریدند فرستادند 
کومــور. خب ما واقعا آدم های قدرنشناســی بودیم. 
اینکــه یک میلیون تومان بچه ما را بخورند بهتر از این 
است که بچه ما را بخورند. خلاصه یک طوری است 
که سرت را برگردانی، خوردند. کوه را می خورند، زمین 
را می خورند، دریا را می خورند، آسمان را می خورند. 
بعد می گوینــد چرا ایرانی ها گوشــت تلخ هســتند. 
گوشــت تلخ باید باشــند که خورده نشوند. برعکس 
کپسول. که روکشش شــیرین است توش تلخ.  قدیم 
این طــوری بود کــه می گفتند جا تره و بچه نیســت. 
الان از همان اول پرســتاره بچه را فروخته رفته. حالا 
این حرف هــا را زدیم که بگوییم مــا دیگر به هیچی 
اطمینان نداریم. فردا اگــر رفتیم بچه به دنیا آوردیم 
باید همان رفتاری را بکنیــم که با دوچرخه مان توی 
بچگی می کردیم؛ یعنی با زنجیر ببندیمش به درخت 
کســی نبردش. والا. شــما فکــر کن رفتی زایشــگاه، 
می گویی خانم پرســتار این بچه را یک دقیقه بغل کن 
من عرق مادرش را پاک کنم. بعد از پنج ثانیه ســرت 
را برگردانــی بچه را بگیری ببینی بغل خانم پرســتار 
خالی اســت و چیزی نیســت. این بود جمع بندی ما. 
یعنی اگر مالت را سفت نچسبی، رو هوا زدند. بچه را 
سفت نچسبی، فروختند. بعید هم نیست فردا بروی 
بیمارســتان زایمان، بگویی هزینه چقدر می شــود؟ 
می گوید بچه را ببری پنج میلیون تومان، بچه ات را ما 

برداریم و ببریم می شود ۵۰۰هزارتومان.
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کارتون خواب

پیشنهاد

تازه تریــن شــماره ماهنامــه 
«ایــران فردا» منتشــر شــد. 
آبان   شــماره  سیاسی  پرونده 
این ماهنامه با عنوان «جامعه 
به  تله سیاســت»  ایــران در 
بررســی چگونگی برون رفت 
از بن بســت اختصــاص دارد. در ایــن پرونده عباس 
عبــدی، محمدرضا تاجیک، ابراهیم یزدی و فرشــاد 
مومنی هرکدام از زاویه ای به پرسش راه های خروج 
از بن بست چیست، پاسخ داده اند. بخش جامعه این 
شماره با میزگردی درباره نابرابری های زیست محیطی 
شروع می شــود. دکتر مجید مخدوم، استاد دانشکده 
محیط زیســت دانشــگاه تهران، دکتر هومان لیاقتی، 
رئیس پژوهشــکده علوم محیط زیســت و دکتر تقی 
شامخی، اســتاد بازنشسته دانشــکده منابع طبیعی 
دانشگاه تهران در این میزگرد شرکت کرده اند. گفت وگو 
با دکتر محســن رنانی، درباره رفتــار اقتصادی دولت 
یازدهم یکی از گفت وگوهای خواندنی بخش اقتصاد 
این ماهنامه است. در این بخش همچنین گفت وگویی 
با جواد اطاعت درباره اســتراتژی های اقتصادی برای 
جلوگیری از رشد تفکرات تکفیری، انجام شده است. 
گفت وگو با احمد ســیف، یکی دیگر از مصاحبه های 
این بخش است. بخش اندیشــه این ماهنامه نیز به 
موضــوع معنویت گرایی های جدید می پردازد. در این 
بخش همچنیــن مقاله ای به قلم عمادالدین باقی با 
موضوع «امام حســن و امام حسین نماد صلح طلبی 
و نهضت ضدجنگ هســتند» می خوانید. حبیب االله 
پیمان و مصطفــی ملکیان نیز مقالاتی در زمینه قیام 

کربلا به رشته تحریر درآورده اند.

 امین تارخ

روایت

فریبا پژوه، کابل: در ماه های گذشته در افغانستان تحرک 
نیروهایی که پرچم ســیاه داعش را بالا برده اند بیشــتر 
شده اســت. داعش؛ پدیده ای که این روزهای تاریخ به 
نام ســیاهش پیوند خورده است در چندروز گذشته در 
جنوب افغانستان «تبسم» را سر برید.  چندماه پیش ۳۱ 
مســافر  هزاره در بزرگراه کابل- قندهار توسط نیروهای 
مسلح که به زبانی غیر از فارسی و پشتو حرف می زدند از 
اتوبوسی ربوده شدند. مدتی بعد ۱۹ نفر از این مسافران 

آزاد شــدند اما شــکریه تبسم، 
دختــری که با پــدر و مادرش 
ســفر می کرد، در اسارت ماند 
و حــالا این روزها افغانســتان 
عزادار هفت مرد و زنی اســت 
که در چندروز گذشته در جنوب 
این کشــور توســط داعش سر 

بریده شــده اند.  شــکریه یکی از این کشته شده هاست. 
دختری ۹ســاله اســت که این روزهــا عکس هایش با 
مقنعه ســفید مدرسه و لبخند در شبکه های اجتماعی 
و رســانه های این کشــور دست به دست می شود.  پیکر 
دو زن، یک کودک و چهار مرد اسیری که توسط داعش 
کشته شده بودند به کابل رسید و بسیاری از شهروندان 
پایتخــت در صف هــای طولانی درحالی که شــمع به 
دست گرفته بودند، زیر باران در انتظار ورود تبسم بودند.  
محمد، یکی از شــرکت کنندگان در مراســم استقبال از 
مسافران شهید در محله دشــت برچی در غرب کابل، 
درحالی که با شمعی در دست،  اشک می ریزد، می گوید 
با اینکه من با کشته شدگان هیچ نسبتی نداشتم اما آنها 

را مانند خانواده خود می دانــم و به همین دلیل اینجا 
هستم. هیچ داغی بالاتر از این نیست که پیش چشم ما 
دختربچه ای را سر ببرند و ما کاری نکنیم. من به عنوان 
یک انسان به اینجا آمده ام تا با خانواده این کشته شدگان 
توسط داعشــی ها اعلام همدردی کنم. خانواده تبسم 
ماه هاســت چشــم انتظار بودند که دخترشــان فضای 
خانه شان را روشن کند اما امروز «تبسم» با سر بریده آن 
هم از قفا به ســوی مردم و خانواده اش بازگشته است 
و دیگــر تبســمی بــر لبانش 
نیســت.  روز گذشته هم کابل 
در یک ســوگ ملی فرو رفت.  
هزاران نفــر از مــردم پایتخت 
روز گذشــته با بردوش گرفتن 
جنازه های اسیرانی که توسط 
داعش سر بریده شدند از غرب 
کابل تا مقابل ارگ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند و 
پیکر بی جان تبســم بر دوش مردم تشــییع شد.  پس از 
فاجعه کشته شــدن «فرخنده»، این شاید دومین ضربه 
سنگینی است که بر روح شهر کابل نشسته است.  زنان و 
مردان کابلی همه عکس های شکریه را در دست دارند. 
شــکریه نمی دانست که این لبخند شــیرینش دل های 
آدم ها را سخت می سوزاند و جاودانه می شود؛ دخترک 
۹ســاله ای که پس از ماه ها اسارت در دست شقی ترین 
نامردمان این روزگار، از پشت سر، سر بریده شد.  حیرت آور 
اســت در این روزگار چطور انسانی می تواند گلوی پدر و 
مــادری را پیش چشــم دختری ببرد و بعــد دخترک را 

سلاخی کند. چطور انسانیت سقوط می کند... .

داعش «تبسم» را سر برید
 مهدى عزیزى


